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خنده دو کودک ســکوت نخلستان را شکست. دست باد 
به طرف خورشید روان شــد و شاخ و برگ نخل ها رقصیدند. 
زمیــنِ نمور از باران شــب قبل؛ پا هایشــان را گلی کرد. از 
لابه لای درختانِ ســبز، خانه  های خشتی و کاه گلی روستا به 
چشــم می  خورد. ریل قطار در امتداد نخلستان کشیده شده 
و لاله  های ســرخ، اطرافش روییده بودند. تپة سبزِ کنارِ ریل، 
پرُ بود از گل  های زرد و ســرخ. دو کودک دست در دست هم 
چرخیدند؛ نخل ها، آســمان و ریل دور سرشــان چرخ خورد. 
گونه  هایشــان سرخ شده بود و باد چین   های دامنشان را تکان 
می داد. دست  هایشــان را از هم جدا کردند و روی ســبزه  ها 
افتادند. بوق ممتد قطاری که می آمد، از دور شــنیده می  شد. 
دوتایی، یک باره به طرف تپه خیز برداشتند؛ علف  های بلند را 
شکافتند و تا بالای تپه دویدند. موتور قطار غرید و پیش آمد. 
فضــا از غرچ غرچ چرخ های آهنی لبریز شــد. دختر ها بالای 
تپه  ایستادند، دستمال  های سپید گلدوزی شده شان را از یقة 
پیراهن بیرون کشیدند و در هوا تکان دادند. بیش تر مسافران 
خواب بودند و متوجه شان نشدند. تعدادی هم که بیدار بودند، 
برایشان دست تکان دادند. قطار از کنار تپه گذشت. دختر ها 
تا جایی که نفسشــان برید، دنبالش دویدند و دوباره خود را 

روی علف  های بلند و تازه  انداختند.
لحظه ای بعد، دوباره از تپه بالا رفتند و همان جا نشستند. باد 
قاصدک  ها را به سوی خورشید می  برد. دختر بزرگ تر قاصدکی 

را در هوا قاپید و به دهان نزدیک کرد.
- آرزو می  کنم جنگ تموم شه.

دختر کوچک تر، عروسک پارچه ایش را که چشمان دکمه ای 
و لبان نخی خندان داشت، از زیر لباس بیرون آورد.

- منم آرزو می  کنم این دفعه وقتی بابا از جنگ برگشت، 
 یه عروسک هم قد خودم بیاره...

بچه ها، آرزو هایشــان را در گوشِ قاصدک گفتند و آن را 
فوت کردند و دوباره به دست باد سپردند.

آن وقت، کفش  هایشان را از پا کندند، دامن گل دارشان را 
روی سبزه ها پهن کردند و از توی پیش بند، گل  های وحشی را 
درآوردند. دختر بزرگ تر ساقة گل  ها را به دهان گرفت و شالِ 
خواهر کوچکش را باز کرد. دســت به مو های خرمایی رنگش 
کشــید و آنها را شانه زد. هر رشــته ای که می  بافت یک گل 
وحشی از دهان برمی داشت و لای مو های خواهرش می  گذاشت. 

گل  های سرخ و زرد، لا به لای مو های دخترک می  درخشید.
صدایِ پرنده هایِ مهاجر، از بالای سرشــان می  آمد. دختر 
کوچک همان طور که دست عروسک پارچه ایش را گرفته بود، 
فریاد زد: »تا جای ریل مسابقه.« دو خواهر از روی تپه سرازیر 
شدند. عطرِ گل هایِ خودرو و علف می  آمد. دخترک با هیجان 
 دوید و خندید. به ریل که رسید، عروسک را به هوا  انداخت و 

دوباره در آغوش کشید، روی یک پایش پرید.
- اوّل... اوّل! من اوّل شدم...

بچه ها، با همان کفش  های گلی، روی لبه  های ریل به راه 
افتادند. دست  هایشان را باز و سعی کردند از روی آهن سخت 
و باریک نیفتند. دختر کوچک با یک دســت عروسکش را، و 
با دســت دیگر سرانگشــتان ظریف خواهرش را گرفته بود و 
شروع کرد به خواندن: »خوشحال و شاد و خندانم...« خواهر 
بزرگ تر بلند ادامه داد: »قدر دنیا را می دانم.« پا هایشان را به 
آهن سخت کوبیدند و هم صدا تکرار کردند: »دست بزنم من، 
پــا بکوبم من، گل بریزم مــن، از روی دامن، بر روی خرمن، 
شادانم...« هنوز صدایِ پرنده هایِ مهاجر می  آمد. علف  ها، از زیرِ 
لبة ریل ، با جسارت سر برآورده و پایِ لاله های سرخ را زینت 
داده بودند. مرد ها، پشــت چند نخلِ بلند، مشغولِ کار بودند. 
بچه ها، دستمال  های ســپید گل دارشان را بالا بردند و سلام 
کردنــد. مرد ها با صدایی نامفهوم از دور جواب دادند. دختر ها 

دست در دست هم روی ریل می  خواندند و پیش می  رفتند.
- دست بزنم من، پا بکوبم من، گل بریزم من، از روی دامن، 

بر روی خرمن، شادانم...
ناگهان صدایی مهیب، به گوش رسید. صدا بلند و بلندتر 
شــد. هواپیمایی باریــک، در آســمان آبادی چرخید. غرش 
هواپیما دشــت را فراگرفت. بچه ها ترسیدند. دختر کوچک تر 
دست خواهرش را فشرد. دودی غلیظ و سیاه به هوا برخاست. 
دختر کوچک تر جیغ کشــید و عروسک پارچه ای از دستش 
روی لاله  هــای کنار ریل افتاد. سراســیمه به طــرف آبادی 
 دویدند. نفس هایشــان از خستگی پس  رفت. شیون زنانی که 
بر ســروصورت می زدند، فضا را پر کــرده بود. دیگر از غرش 
هواپیما خبری نبود. دود ســیاه و غلیظ، بزرگ و بزرگ تر شد 
و مثل ابر رویِ آبادی ســایه  انداخت. دختر ها، سردرگم، توی 
کوچه  های خاکــی و غبارآلود دویدند. شــعلة نخل هایی که 
طعمة آتش شده بودند، در چشم های نگرانشان منعکس شد. 
دیوار های گلی فروریخته و کوچه  ها پر از خشت و کاه گل بود. 
همه جا را آتش، دود و غبار فراگرفته بود. به دنبال خانه شــان 
گشتند. مو... مو گاو و بع... بع گوسفندان و سروصدای مرغ و 
خروس  ها از هر خانه ای بلند بود. چشــم دختر کوچک به در 
آبی رنگ افتاد. رنگ پریده و مضطرب گفت: »خونه... خونه!« و 
باعجله به طرف در خیز برداشت. به ویرانه ای رسیدند که دیگر 
شــباهتی به خانه  شان نداشت! دیوار هایش خراب شده و فقط 
درِ آبیِ حیاط ســالم  مانده بود! سایة شوم مرگ، روی آبادی 
پهن شده بود. دختر بزرگ تر سر چرخاند و جیغ کشید! جسد 
مــادرش، پای تنور، افتاده بود! افتان وخیزان به طرفش دوید. 

سر مادر را بغل گرفت.
- دا! داااا...

چانه اش لرزید و قطره اشکی روی صورتِ به خون نشستة 
مادر چکید. نان ها کنــار تنور پراکنده بودند. خواهر کوچک، 
سر روی دامنِ خاکی مادر گذاشت. هق هق گریه اش بلند شد.

- داااا... قول می  دم دیگه روی ریل راه نرم. قول می  دم، به 
خدا قول می  دم... داااا...! 

خواهر بزرگ تر، ســنگی را از روی سینة مادرش برداشت 
و با دستمالِ گلدوزی شده ، خونِ روی لب هایش را پاک کرد. 
بــاد، غبــار را روی آوار خانه ها جابه جا می  کرد. خانه در آتش 
می سوخت. بچه ها به دامن مادر چسبیده و دست  هایش را توی 
دست  کوچکشان می فشردند. یکی از زن های آبادی دختر ها 
را از مادر جدا کرد و دیگری ملحفه ای ســفید رویش کشید. 
بچه ها، با همان لچک  های سرخ و پیراهن  های سرخابی، کنار 
درِ حیاط  ایســتادند. ســوت قطار بلند شد. زن  ها، جنازه را با 
همان ملحفه ای که حالا نقشــی از خون داشت، بیرون بردند. 
دختر ها حرفی نمی  زدند. فقط بهت زده نگاه می کردند. بوی دود 
همه جا را پرکرده و آرزو هایشان بر باد رفته بود... خانه، در برابر 

چشم های خیسشان، همچنان می  سوخت...
نویسنده: مریم عرفانیان

آرزويي برای قاصدک

از امام جعفرصادق)ع( روایت شــده است که: 
»چون روز قیامت شود، خداوند عزّ و جلّ  مردم را 
در یک زمین مسطّح گرد هم می آورد، و میزان ها 
برقرار می شــود، پس خون های شهیدان با مرکّب 
دانشمندان ســنجیده مي گردد، ولی وزن مرکب 
دانشــمندان بر خون های شهیدان ارجح و افزون 

باشد1.«
بــر مبنای ایــن حدیث گرانقدر بایــد از خود 
بپرســیم اگر عالمی بزرگ به مقام شهادت برسد، 
چگونــه می توان ارزش قلم و خون او را ســنجید؟ 

چگونه می توانیم مقام چنین شهیدی را ارج نهیم و 
از او تقدیر کنیم؟ 

پاســخ شــاید این باشــد که به عنوان کم ترین 
قدرشناســی ابتدا از زندگی و ســیر مجاهدت ها و 
مبارزاتش مطلع شویم و سپس با شناخت آثار قلمی 
او، عامل به راه و توصیه های معنوی و علمی او باشیم.... 
یکی از این عالمان شهید که دانشمند، فیلسوف، 
مخترع و مجاهد بود، آیت الله محمدباقر اصطهبانی 
نام دارد. شــهیدی که به دلیل ایستادگی در مقابل 

استبداد و استعمار خونش به زمین ریخت. 
آیت الله محمدباقر مجتهد اصطهبانی در ســال 
1216 شمسی در اصطهبان استان فارس به دنیا آمد. 
پدرش مُلاعبدالمحسن فرزندِ مُلاباقر فرزندِ مُلاسراج 
بود که همگي از دانشمندان و فُضلای استان فارس به 
شمار می آمدند. ایشان تحصیل را در محضر پدر آغاز 
کرد و بعد از نوجوانی برای کسب علوم دینی به شیراز 
مهاجرت کرد. 9 سال در حوزه علمیه این شهر درس 
خواند و بعد از آن در سن 30 سالگی به همراه همسر 
و فرزندان خردســالش برای ادامه تحصیل به تهران 
مهاجرت کرد. ایشان بعد از مدتی شاگردی در محضر 
»حاج ملا علی کنی«، تدریس را در کنار تحصیل علم 

در مدرسه »خان مروی« پایتخت آغاز کرد... 

شروع مبارزه با استبداد و استعمار 
در همان دوره تحصیل در محضر حاج ملاعلی 
کنــی و تدریس در حوزه علمیــه »مروی« بود که 
ماجــرای قرارداد ناصرالدین شــاه قاجار با کمپانی 
رویتر برای تامین مخارج ســفر فرنگش اتفاق افتاد. 
آن وقت شــیخ محمدباقر با همراهــی و حمایت از 
استاد بزرگ خود علیه این قرارداد استعماری قیام 
کرد و این نقطه شروع مجاهدت های ضداستبدادی 

و ضداستعماری او شد... 
12 سال بعد از تدریس در مدرسه مروی، آیت الله 

اصطهبانی که دیگر عالمی بزرگ و حکیمی برجسته 
شده بود، با دعوت مردم شیراز به این شهر برگشت 
و علاوه بر قبول امام جماعتی مســجد »آقا احمد«، 

تدریس را هم در حوزه علمیه شیراز آغاز کرد... 
اما خاندان »قوام الملک« که از اوایل دوره قاجار 
حکومت استان فارس را در دست داشتند و علاوه بر 
خدمتگزاری به اســتعمارگران انگلیسی با استبداد 
و ظلــم بر مردم حکمرانــی می کردند، مورد انتقاد 
آیت الله اصطهبانی قرار گرفتند. ایشــان شکوائیه ای 
علیــه »صاحب دیوان«-میــرزا فتحعلی خان قوام 
حاکم فارس- به تهران تلگراف کرد. این کار اصلا به 
مذاق قوام های وابسته به انگلیس و چپاولگر دسترنج 
مردم خوش نیامد و آنها هم مجلسی تشکیل دادند 
تا آیت الله اصطهبانی را در حضور دیگران مؤاخذه و 
تنبیه کنند. اما ایشــان در مقابل تعدادی از بزرگان 
شهر که از او خواســته بودند دست صاحب دیوان 
را ببوســد و از او معذرت بخواهــد!، بلند می گوید: 
»بوســیدن دست این ظالم، توهین به دین است.« 
حاکم هم که به شــدت عصبانی شده بود، دستور 
زندانی کردن ایشان را می دهد. و در نهایت با توطئه 
خاندان قــوام آیت الله اصطهبانی به نجف اشــرف 

تبعید می شود... 

آیت اللهِ مخترع، یاریگر میرزای شیرازی
مدتی بعــد از ورود آیت الله اصطهبانی به نجف 
اشرف، ایشــان برای کسب فیض از محضر آیت الله 
سیدمحمدحســن حســینی معروف به »میرزای 

شیرازی« راهی سامرا می شود. 
از آن زمــان به بعد علاوه بر اســتفاده از محضر 
میرزای شیرازی و کســب اجازه اجتهاد از ایشان، 
تدریس را هم در حوزه علمیه سامرا آغاز می کند. در 
حالی که آوازه دانش و تسلط علمی او در رشته های 
گوناگون به گوش علمای جهان اسلام )شیعه و سنی( 

رسیده بود و خیلی از علما برای گفت وگوی علمی 
با ایشان از کشورهای مختلف به دیدنش می آمدند. 
البته در همان زمان هم جزوات ایشــان درباره 
اختراعاتشان مانند »ساعت آبی«، »تلمبه ناعوری«، 
»بادبزن دوار«، »دستگاه قاعده تعیین قبله« و... میان 

طلاب و علاقمندان علم دست به دست می شد.... 
فعالیت هــای علمــی آیــت الله اصطهبانی در 
حوزه های علمیه عراق ادامه داشت تااینکه ماجرای 
قرارداد ناصرالدین شاه با ماژور تالبوت و دادن امتیاز 
انحصار کشت توتون و تنباکو به او پیش آمد. از این 
مقطع اســت که آیت الله اصطهبانی به عنوان یکی 
از شــاگردان و یاران برجســته میرزای شیرازی به 
حمایت از فتوای ضداستعماری ایشان می پردازد و 
با فرســتادن تلگراف به علمای ایران در ایجاد قیام 

تنباکو نقش آفرینی می کند...
از امروز تا یوم القیامه...

با شــروع حرکت مشروطه خواهی در ایران بنا 
بردرخواست بسیاری از اهالی استان فارس، آیت الله 
اصطهبانی از نجف اشــرف به شیراز برمی گردد و از 
همان بدو ورود مبارزه با استبداد را شروع می کند. 
در اسفند 1285شمســی با تاسیس »انجمن 
اسلامی« در شیراز، متدینین و مجاهدان را متشکل 

می کنــد و با مدیریت صحیــح انتخابات برگزیدن 
نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای ملی را در 

شیراز برگزار می کند. 
در ضمــن در همین دوران بــا حمایت از نظر 
شیخ فضل الله نوری مبنی بر مشروعه شدن قوانین 
 مجلس مشــروطه فتــوا می دهد کــه »از امروز تا 
یوم القیامه هرگونه بدبختی، نکبت، هتک حرمت و 
معصیت به مسلمین برسد و مرتکب شوند، هرآینه 
به گردن کسی وارد است که یداً، لساناً، قلماً، قدماً، 
مالاً، شرفاً و نفساً با اســاس مشروعه دارالشوری و 

مشروطه همراه نباشد« 
قاعدتا برگزاری آن انتخابات و ســخنرانی های 
مشروعه و مشــروطه خواهی آیت الله اصطهبانی و 
انتقادش از استبدادیون باز به مذاق قوام الملکی های 
شــیراز خوش نمی آید و برای همیــن هم مقابله 
و زورگویی به مجاهــدان را آغاز کردند. البته این 
دفعه آیت الله سیدعبدالحسین لاری از لارستان به 
کمــک آیت الله اصطهبانی آمد و هردو با هم مقابل 
آنها ســاکت ننشستند و با سخنرانی های آتشین و 
متشــکل کردن مردم و اداره امــور منطقه آن قدر 
جلوی آنها ایستادند تا باعث شدند که قوام مجبور 

به فرار از شیراز شود. 

وقتی شهید رابع شد....
چند ماه بعد از پیروزی مردم شیراز بر قوامیان، 
متاســفانه قوام با حکم محمدعلی شــاه به شیراز 
برگشــت و با پســرانش دوبــاره روش زورگوئی و 
چپاولگــری را در منطقه آغاز کــرد. این اقدام او 
و پســرانش به شــدت مردم را عصبانی کرد و در 
نهایت باعث شــد که 20 روز بعد از بازگشت قوام 
به شــیراز یکی از نوکران معتمدالدیوان –از رقبای 
سیاسی و مالی قوام در منطقه- او را به ضرب چهار 

گلوله بکشد.  
اما جالب اســت که پســران قوام کشته شدن 
پدرشان را با وجود مشخص بودن قاتل به مشروطه 
خواهان و طرفداران آیت الله اصطهبانی نسبت دادند 
و با این بهانه تصمیم به گرفتن انتقام از مشروعه و 

مشروطه خواهان شیراز گرفتند.
برهمین اساس هم در روز 19 اسفند 1286.ش با 
گرفتن مجلس ختم در حسینیه قوام )مسجد شهدای 
فعلی(، به تفنگچیان خود دستور شلیک به رهبران 

مشروطه را در مجلس ختم پدر دادند. 
آیــت الله اصطهبانی آن روز بــرای اثبات اینکه 
مشروطه خواهان در قتل قوام هیچ نقشی نداشته اند 
 بــه آن مجلس ختم رفتند. اما در پایان مراســم با 

توطئه آفرینی نوکران خاندان قوام، تفنگچیان به روی 
مردم آتش گشــودند و چند نفر از جمله یک زن را 
در دم کشــتند و چند نفر که در میان آنها آیت الله 

اصطهبانی هم بودند را زخمی کردند. 
توطئه پســران قوام به ثمر نشست و فردای آن 
روز یعنی در 20 اسفند 1286.ش آیت الله محمدباقر 
اصطهبانی بر اثر جراحات ناشی از گلوله های قوامیان 
به شــهادت رســید. اتفاق دردناکی که شیراز را به 

خروش آورد.  
فردای آن روز و در زمان دفن آیت الله اصطهبانی 

در جوار مقبره حافظ، مردم فریاد می زدند:
»شیخ شهید مظلوم، مقتول اشقیا شد- واحسرتا 

که شیراز، از ظلم کربلا شد« 
***                          

وقتــی خبر شــهادت آیــت الله اصطهبانی به 
علمای ایران و نجف رســید، عکس العمل شــدید 
آنها را برانگیخت. علما او را »شــهید رابع« نامیدند 
و روزنامه های آن روزگار پر شــد از مطالب انتقادی 

علیه خاندان قوام... 
گرچه متاسفانه با نقش آفرینی انگلیسی ها جریان 
مشروطه خواهی مردم ایران کاملا به انحراف رفت 
و با شــهادت شیخ فضل الله نوری عملا همه کارها 
به دست منورالفکرهای وابسته به انگلیس افتاد؛ اما 
خون شهدای مشروعه و مشروطه خواه در طول تاریخ 
عبرت و الگویی بزرگ برای همه ایرانیان مسلمان شد. 

ــــــــــــــــ
دٍ عَلیَْهِ  ادِقِ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ 1- رَوَی عَنْ أبَيِ عَبْدِ الََلهّ الَصَّ
ــلَامُ قَالَ: »إذَِا کَانَ یوَْمُ الَقِْیَامَهًِْ جَمَعَ الََلهّ عَزَّ وَ جَلَّ الَنَّاسَ  الَسَّ
ــهَدَاءِ مَعَ  فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ وَ وُضِعَتِ الَمَْوَازِینُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ الَشُّ
ــهَدَاءِ.« )من  مِدَادِ الَعُْلمََاءِ فَیَرْجَحُ مِدَادُ الَعُْلمََاءِ عَلیَ دِمَاءِ الَشُّ
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مآخذ:

*»شهیدان راه فضیلت«-زندگینامه 130 شهید عالم 
شــیعه-، به کوشش عبدالحسین امینی، نشر روزبه، 

چاپ 1363.ش
عالم  اصطهبانی،  محمدباقر  رابع«-آیت الله  *»شهید 
مشروعه خواه-، نوشــته محمدجواد اسلامی، مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1383.ش 

»طاریــا« منطقه ای اســت در ناحیه میانی 
دشــت بقاع. فاصله زیادی با شهر بعلبک ندارد. 
روایات تاریخی غیر از آثار دوره رومی ها، از وجود 
مزار یک پیامبر به نام »نجوم )ع(« و چشــمه ای 
همیشه جاری در بقعه این پیامبر در این منطقه 
سخن می گویند که مردم برای زیارت و تبرک به 

آن سر می زنند.
تاریخدانــان، خصوصا  موضوع دیگــری که 
تاریخدانان معاصر نسبت به مردم طاریا به آن اقرار 
دارند، سلحشوری کم نظیر اهالی این منطقه است. 
به طور خــاص در دوران معاصر، چندین فرمانده 
و رزمنده لایق از ایــن منطقه ظهور کرده اند که 
تعدادی از آنان به درجه رفیع شهادت نائل شدند 
و تعدادی دیگر همچنان در حال نبرد با دشــمن 

هستند.
تعدادی از این شهدا متعلق به خاندان »حمیه«، 
بزرگترین طایفه منطقه، هستند که قهرمان داستان 

ما نیز یکی از همین افراد است. 
***

دو ســال از ورود متجاوزیــن صهیونیســت 
بــه پایتخت لبنان می گذشــت. طــی این مدت 
درگیری هــای قابل توجهی در بیــروت و اطراف 
آن رخ داد. ایــن غیر از بمباران ها، حملات هوایی 
و بمب گذاری هــا در پایتخت نیمه ویران شــده 

لبنان بود. 
»حــاج علی حمیــه« برادری داشــت به نام 
»وفیق« که از نیروهای ارتش لبنان بود. وفیق حمیه 
در یکی از همین حوادث در اطراف کلیسای »مار 
میخائیل« بیروت به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
بعد از شهادت وفیق، حاج علی از خدا پسری 
خواست که ادامه دهنده یاد و راه او باشد و عاقبت 
او هم مانند عمویش به شهادت ختم شود. یک سال 
بعد، خدا خواسته حاج علی را برآورده کرد و پسری 
نصیب او کرد. یک »وفیق حمیه« دیگر پا به عرصه 

پرچمداران حسین)ع(

یاسین؛ حامل و عامل به قـرآن
 روایتی از زندگی مربی و مهندس شهید 

وفیق حَمیّه )یاسین( 
)از شهیدان مدافع حرم مقاومت اسلامی لبنان(

وجود گذاشت. آن روز یکشنبه 19 خرداد 1364 
)9 ژوئن 1985(، چند ماه بعد از عقب نشینی ارتش 
اسرائیل از بیروت و بسیاری از مناطق به نوار مرزی 

اشغالی جنوب، بود.
حادثه جالبی که اینجا اتفاق افتاد این بود که 
دولت لبنان شماره شناسنامه »84« را برای »وفیق 
حمیه دوم« در نظر گرفت؛ شماره سالی که عمویش 

»وفیق حمیه اول« در آن به شهادت رسید. 
وفیــق حمیه چهارمین فرزند حاج علی بود و 

پس از او سه برادر و خواهر دیگر هم آمدند.
***

از 8 سالگی نه نماز واجب را ترک کرد نه روزه 
را. علاقه وافرش به مسجد باعث شد که حتی بدون 
توصیه والدین، خودش برای خواندن نماز واجب به 
مسجد برود. بین دیگران این جمله او معروف شده 
بود که »نماز همسایه مسجد تو خونه درست نیست!«

علاقه بسیار زیادی به قرآن داشت. این علاقه به 
حدی بود که تمام اوقات فراغتش مشغول خواندن 
قرآن می شد. حتی وقتی که خانواده می فهمیدند 
دور از چشــم آنها، نصف شــب برای خواندن نماز 

شب بیدار می شود.
***

دوران اشــغال جنــوب لبنان بــود و نوجوان 
بقاعــی هــم تصمیم گرفت کم کــم وارد صفوف 
مقاومت اسلامی شود. برای این کار ابتدا باید مثل 
روال همیشــگی به نیروهای پیشاهنگی جمعیت 
»المهدی)عج(« ملحق می شد. این هم همین کار 
را انجام داد و پس از مدتی توانســت وارد بســیج 
کل مقاومت اسلامی شــود. با این وجود از کارهای 
شــخصی غافل نبود. وقتی تصمیم گرفت که بعد 
از دبیرســتان به کار مشغول شود، پدرش او را به 

تعمیرگاه یکی از دوستانش فرستاد. 

در آنجا چنان مهارتی از خودش نشان داد که 
توانست با کار کردن و فعالیت مداوم و گرفتن وام 
کاری، یک تعمیرگاه مجزا برای خودش افتتاح کند. 
بلافاصله تمام توان خودش را گذاشت تا بتواند وام 
تعمیرگاه را بــه طور کامل پرداخت کند و همین 

کار را هم کرد.
***

جنــگ 33 روزه اولین مأموریت وفیق حمیه، 
که در جمع همرزمانش با لقب »یاسین« شناخته 
می شــد، به عنوان یک رزمنده جوان در مقاومت 
اســلامی بود. او به همراه تعــدادی از همرزمانش 
مأموریت داشــتند در یکی از مناطق مشــرف به 
خطوط پیشــروی صهیونیســت ها، ابتدا ساکنان 
روستا را به یک منطقه امن انتقال دهند و سپس در 
کمین باشند تا در صورت پیشروی ارتش اسرائیل، با 

نیروهای صهیونیست وارد درگیری شوند.
به دلیل موفقیت های نیروهای مقاومت اسلامی 
در نبردهای مرزی، وفیق و همرزمانش وارد درگیری 
مستقیم با صهیونیست ها نشدند اما آماده باش خود 

را تا روز آتش بس حفظ کردند.
***

دشــمن تکفیری هــم حرم حضــرت زینب 

کبری)س( را مورد تهدید قرار داده بود و هم قصد 
داشت تمام نیروهای مخالف خود، از جمله شیعیان 
شام، را آواره یا نابود کند. این موضوع شامل شیعیان 

لبنان هم می شد. 
وفیــق حمیه، که حالا چند ســال تجربه در 
مقاومت اسلامی داشت و یک مربی آموزشی بود، 
دیگر سکوت را جایز ندید. داشتن نامزد هم مانع او 
نشد. دفاع از زینب کبری )س( مأموریت جدید او، 
چند سال پس از پایان جنگ سی و سه روزه بود.

***
پــس از نبردهــای اطراف زینبیــه، نوبت به 
پاک سازی مواضع تروریست ها در اطراف مرز لبنان 
و سوریه رسید. نبرد از تپه »نبی مندو )ع(« در حومه 
شــهر »قصیر« شروع و به پاک سازی تمام مناطق 
اطراف این شهر منتهی شد. وفیق حمیه در بسیاری 

از این نبردها مشارکت داشت.
***

یکی از بســتگان جــوان از دنیا رفته بود و 
تمام خانواده و بســیاری از اهل طاریا مشغول 
عزاداری بودند. وارد خانه شــد و به پدر و مادر 
و دیگر اعضای خانواده گفت: »وقتی خبری از 
من رسید، این طور شیون نکنید! عزاداری شما 

فقط مجالس عزای اهل بیت )ع( باشه و بس!«
حتی سراغ عمو یا یکی دیگر از بستگانش، که 
قصد ســفر حاج داشت، رفت و به او گفت: »موقع 

زیارت خونه خدا دعا کن که منم شهید بشم!«
***

تروریست های تکفیری با سرسختی در قصیر 
می جنگیدند. نیروهای مقاومت اسلامی هم با تمام 
توان وارد صحنه شــده بودند. سید حسن نصرالله 
از قبــل به آنان گفته بــود: »این نبردیه که توش 
فقط و فقط باید به پیروزی کامل برســیم و شهر 

رو آزاد کنیم!«
ســحرگاه روز جمعه 14 اردیبهشت 1392 
)چهار می 2013( »یاســین« و همرزمانش پس 
از نبــردی طولانی شــبانه و طولانی، دقایقی را 
در یــک خانه امن در نزدیک منطقه درگیری در 
قصیر به استراحت و نماز پرداختند تا دوباره وارد 
نبرد با تکفیری ها شوند. درحالی که بوی متعفن 
لاشه های تروریست های تکفیری به هلاکت رسیده 
توسط نیروهای مقاومت اسلامی در اطراف پخش 
شده بود، ناگهان حرفی زد که همه تعجب کردند. 
گفت: »می دونین دارم چی می بینم؟! نور حضرت 

زهرا )س( رو!«
شاید عده ای با خودشان فکر می کردند که به 
خاطر دعا و ذکر زیاد چنین حالتی به او دست داده 

که این صحنه را می بیند، اما دقایقی بعد که هنگام 
نبرد تن به تن با تروریست ها به آرزوی قدیمی اش 
رسید، دیگر همه یقین داشتند که چیزی که دید 

بشارتی حقیقی بود.
***

»پدر عزیزم! به شــهادت من افتخار کن! 
مبــادا دچار یأس و ناراحتی بشــی چون امام 
حســین )ع( هم برای خــدا از خونواده و همه 

چیزش گذشت!« 

واحسرتا که شیراز، از ظلم کربلا شد...
نگاهی به زندگی و مبارزات شهیدِ مخترعِ مشروعه خواه؛ آیت الله محمدباقر اصطهبانی  

انوشه میرمرعشی 

چند روزي بود که مي خواست خلوتي پیدا 
کند تا با پــدر حرف بزند. خیلي نگران بود. 
نمي دانســت آیا با تصمیمي که گرفته است 

موافقت مي کند یا نه. 
شاید پدر هم دوســت داشت فرزندش 
مثل خودش وارد دانشگاه بشود و تحصیلات 
آکادمیك داشته باشــد اما شناختي که از 
روحیات پدر داشت و احترامي که پدر براي 
روحانیت قائل مي شــد گویا چیز دیگري را 

نشان مي داد.
بــا همه صحبت کرده بود، پیشــاپیش 
موافقت مادر را هم گرفته بود اما به شــرط 

موافقت پدرش.
همان طور که از پدر یاد گرفته بود اول از 
همه براي کاري که می خواست انجام دهد به 
امامزاده محل رفت و توسلي و دعایي کرد و 
همه چیز را سپرد دست خدا تا خیر و صلاحش 

را انجام دهد.
شب هنگام همین که سر صحبت را با پدر 
باز کرد، گویا همه چیز از قبل هماهنگ شده 
بود. با اینكه 12 سال بیشتر نداشت اما مثل 

مردها صحبت مي کرد، قاطع و راسخ.
***

اردیبهشــت ســال 1348 در یــک خانواده 
مذهبــي و فرهنگي در محله قدیمــي خاني آباد 
تهران فرزندي چشــم به جهان گشود که نامش 

را محمدرضا گذاشتند. با گذشت سالیان و بزرگ 
شــدن محمدرضا، کم کــم زمزمه هاي انقلاب نیز 
فزوني گرفت و جام هاي معرفت براي وي سرازیر 
شــد. در اوج بحبوحه انقلاب محمدرضا همچون 
شیداي ســوخته جاني بود که به شهر عشق پاي 
نهــاده و از کوي عافیت کوچ کرده بود. از خویش 
کرانه گرفته و در خرابات معرفت، اوصاف بشري را 
ویران نموده بود تا از قفس هســتي به آسمان فنا 

پرکشد و صفت بقا یابد. 
محمدرضا سالک راهي بود که پدر و مادرش 
راهبر آن بودند و چه خوب فرزندي تربیت کردند. 
وي سرمشــق پدر را به خوبي آموخت و به اسوه 
اخلاق در خانه و مدرسه تبدیل شد که زهد و تقوا 
و حجب و حیا و ساده زیستي و قناعت تنها گوشه اي 

از ویژگي هاي اخلاقیش می باشند.
محمدرضا لولاچیان همزمان با تحولات کشور 
 و انقلاب از مسیر جامعه نیز دور نماند و با تار و پود 
وجــودش مبارزه مردم علیه شــاه را حس کرد و 
شیریني پیروزي حق بر باطل را چشید تا جایي که 
نوجواني خود را با عشق به امام و مردم سپري نمود.

پس از انقلاب محمدرضا با دستاني سرشار از 
بي چیزي، پاي به آســتان درگاه محبوب نهاد تا او 
مرهمي بر شانه هاي خستة دلش نهد. زیرا نه آنچه 
را مي دانست داشت و نه آنچه را داشت، مي دانست. 

عاجز بود و سرگردان.
همین سرگرداني و حیرت در وادي عشق و 

یادی از روحاني شهید 
محمدرضا  لولاچیان 

عاشق الله
سعید رضایی

نــداي ملکوتي امام امت و حوادث پس از انقلاب 
او را به ســمت حوزه علمیه و مطالعه علوم دیني 
کشاند. مدتي را در مدرسه مجتهدي و مدتي را 
نیــز در حوزه علمیه قائم تهــران و مدتي را نیز 
در مدرســه شهید مطهري قم به مطالعه دروس 

دیني پرداخت.
وي علل تحصیل علــوم دیني خود را چنین 

بیان می دارد:
»علاقه وافــر به مباحــث و مطالعات دیني، 
احســاس مسئولیت در مقابل مظلومیت شیعه در 
جهان اســلام و سفارشات پیامبر اکرم)ص( و ائمه 
معصومین در مورد فراگیري دین و قرآن و تصمیم 

قاطع ان شاءالله...«
محمدرضا معتقد بود »یک طلبه از نظر فکري 
و عقیــده بایــد صد در صد در خط امام باشــد و 
ســخت از خط بازي بپرهیزد و در درس ها سعي و 

کوشش فراوان نماید و اوقات خواب و استراحت را 
کمتر نموده و به عبادت و طاعت بیشتر بپردازد و 
در هنگام مطالعه دروس پیش مطالعه و مباحثه را 

فراموش نکند و...«
تحصیل و شرکت در فعالیت هاي اجتماعي او 
را از مطالعه قرآن و کمک به پدر و مادر و شرکت 
در نماز جمعه غافل نســاخت چرا که بهترین راه 
خدمت به اسلام را روشن کردن ضمیر مردم نسبت 

به اوضاع جامعه و مسائل دیني می دانست.
محمدرضا گویا از همان اول می دانست که اهل 
این خانه و کاشانه نیست و می بایست بار سفر بربندد 

لذا همین که سنش اجازه داد،  همراه با دوستانش 
از پایگاه مقداد عازم دیار نبرد حق علیه باطل شد 
و در یکــي از بزرگترین عملیات هاي غرور آفرین 
رزمندگان اسلام یعني عملیات خیبر شرکت کرد 
و با اصابت ترکشي به شکمش و مجروحیت، مهر 

تأیید محبوب را گرفت.
آنچنان مجــذوب محبوبش بود و در مناجات 
عاشقانه با او غرق که وصیت نامه اش نیز رنگ و بوي 
مناجاتي گرفته است: »پروردگارا، کریما، رحیما، 
ای محبوب محبان، ای معشوق عاشقان، ای غوث 
مستغیثان، ای پناه بی پناهان، ای درمان دردمندان، 
ای سرمایه و غنای مستمندان، ای امید امیدواران، 
ای نجات گمراهان، ای روشنی دل عارفان، ای فروغ 
قلب خالصان، ای امین شاکران، کدام جست وجوگر 
 به جســت وجویت برخاست و ناامید از جست وجو 
بازگشــت؟ و کدام عاشق دلباخته به درگاه لطفت 
آمد و به وصال تو نرســید؟ آنان که در این دریای 
پرخروش حیات به جست وجویت برخاستند تو را 
یافتند و آنانکه به عشق دیدارت با پای دل به سویت 

آمدند با دیده جان به دیدارت شتافتند.«
محمدرضا که سال هاي نوجوانیش را در انقلاب 
گذرانــده بود و تربیت دیني کاملي پیدا کرده بود، 
عشــق وافر و عجیبي به امام امت داشــت که این 
عشــق را مي توان در جاي جــاي وصیت نامه اش 
 مشاهده نمود. وي در بخشي از کلام خود خطاب به 
امام خمیني)ره( مي گوید: »ای امام عزیز ای امید 

همه مســتضعفان جهان تــا زماني که حتی یک 
بسیجی مخلص باشد دســت از یاری تو برداشته 

نخواهد شد.«
و سپس خطاب به ملت و رزمندگان در مورد اکرام 
و پاسداشت مقام امام)ره( و یاري او چنین مي نویسد: 
»ای ملــت بزرگ، امام و رزمندگان را دعا کنید و از 
اطاعت این مرد خدا خســته نشوید. خدا نیاورد آن 
روزی را که امام در بین ما نباشــد. پس بخواهیم که 
خدا تا انقلاب جهانی حضرت مهدی)علیه الســلام( 

ایشان را برای رهبری ملت نگهداری فرماید.«
محمدرضا پس از مجروحیت در عملیات خیبر 
چندین بار دیگر هم به جبهه  رفت که این حضور 
فعال در جبهه او را شــدیداً مشتاق شهادت کرده 
بود تــا اینکه در تاریخ 65/10/22 با شــرکت در 
عملیات کربلاي5 به جمع یاران پاک خدا پیوست 
و در سرزمین شــلمچه روحش آسماني شد و در 
بهشــت زهرا)س( تهران، پیکرش گلباران. روحش 

شاد و یادش گرامي باد.
آخرین توصیه شهید: 

»تنها توصیه اي که داشــتم این است که هر 
کاري را کــه مورد رضاي خدا انجام دهید مبادا بر 
طبق هواي نفس عمل کنید و تا لحظه اي که عمر 
دارید از آموختن علم غفلت نکنید، هر علمی که ما 
را به خدا نزدیک کند مخصوصاً علم دین و مذهب. 
همان طوري کــه آرزوی من این بود و بحمدالله در 

آن راه قرار گرفتم.« 

محمدجواد مهدی زاده


